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در چنــد دهــه گذشــته، واژه ی «جنــگ ایــران 
ــت  ــک واقعی ــه ی ــش از آن ک ــرائیل» بی و اس
ملمــوس باشــد، در عرصــه ی سیاســت و 
ســایه ای  همچــون  جهانــی  رســانه های 
ــل  ــن تقاب ــگ، حضــور داشــته اســت. ای پررن
و  سیاســی  تضادهــای  در  ریشــه  نه تنهــا 
ــی و  ــه  ى فرهنگ ــه از زاوی ــی دارد، بلک امنیت

ــت. ــی اس ــل بررس ــز قاب ــی نی تمدن

تضاد فراتر از سیاست
ــش  ــک چال ــاً ی ــزاع صرف ــن ن ــا ای ــا آی ام
ریشــه های  یــا  اســت؟  ژئوپلیتیکــی 
تاریخــی  حافظــه  هویــت،  در  عمیق تــری 
ــت  ــری دارد؟ دول ــر کشــور از دیگ و تصــور ه
ایــران، در گفتمــان رســمی خــود، اســرائیل را 
نمــاد «ظلــم بــه مــردم فلســطین» و «اشــغال 
ــی  ــد؛ در حال ــلامی» می دان ــرزمین های اس س

جنگ ایران و اسرائیل: 

برخورد ایدئولوژی ها
یا يك تحولِ
 بزرگ تاريخى؟
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کــه دولــت اســرائیل، ایــران را تهدیــدی بــرای 
موجودیــت خــود قلمــداد می کنــد. ایــن 
ــکل گیری  ــه ش ــال ها، ب ــی س ــورات، در ط تص
تصاویــری منفــی و گاهــاً کاریکاتــوری از 
ــهروندان دو  ــن برخــى از ش ــمن» در ذه «دش

ــت. ــده اس ــر ش ــه منج ــوی مناقش س

جنگ در آستانه فرهنگ
در جنگ هــا، آن چــه بیــش از خــاک و ســلاح 
در  انسان هاســت.  روح  می شــود،  مطــرح 
پــسِ ایــن تقابــل، میلیون هــا انســان زندگــی 
دغدغه شــان  کــه  خانواده هایــی  می کننــد: 
هنرمندانــی  اســت،  فرزندانشــان  آینــده 

کــه از صلــح می نویســند، و جوانانــی کــه 
ــد. اگرچــه  ــر را در دل دارن ــی آرام ت آرزوی جهان
ــم  سیاســت مداران در اتاق هــای بســته تصمی
ــواج  ــگ، چــون ام ــرات جن ــا اث ــد، ام می گیرن
ــوذ  ــردم نف ــادی م ــی ع ــه زندگ ــان، ب خروش
می کنــد و بــا خــود ویرانــی فرهنگــی مــی آورد.
ــزار  ــک، اب ــوپ و تان ــگ، برخــلاف ت فرهن

گفت وگوســت. آن جــا کــه دیپلماســی رســمی 
خامــوش يــا بــى اثــر می شــود، هنــر، ادبیــات، 
ــع  ــان جوام ــی می ــد پل ــیقی می توانن و موس
برقــرار کنند. در همین راســتا، مــا در فصلنامه ی 
آموزشــى و فرهنگــى ونــدا بــر ایــن باوریــم که 
برجســته کردن  مــا،  وظیفــه ی  بزرگ تریــن 
صــدای صلــح، دوســتی، و درک متقابــل میــان 
ملــل اســت؛ چــرا كــه در ميانــه ى هــر جنگــى، 
نقــش رســانه ها و نهادهــای فرهنگــی در 
کاهــش تنــش و ترویــج روایتــی انســانی تر از 

«دیگــری» حياتــى اســت.
پـس از وقـوع جنـگ، مـا شـاید نتوانیـم 
سیاسـت را تغ˺ـر دهیـم، امـا می توانیـم نگاه 

انسـان ها را نسـبت بـه یکدیگر دگرگـون کنیم. 
شـاید نتوانیـم جنگ هـا را متوقـف کنیـم، امـا 
می توانیـم بـذر صلـح را در ذهـن نسـل آینده 
بحـران  يـك  تنهـا  نـه  جنـگ،  ايـن  بکاریـم. 
نظامـی، بلکـه آزمونـی بـرای وجـدان فرهنگی 
مـا مـى باشـد؛ چـرا كـه اين جنـگ، آتشـى بر 

خـاک مشـترک انسـانيت اسـت. 
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مسئولیت  و  جنگ  تبعات  به  فرهنگی  نگاهی 
انسان ها در برابر آن

آغــاز رســمی جنــگ میــان ایــران و اســرائیل، 
ســرانجام خــط تنش هــای چنــد دهــه  را بــه 
ــی  ــه زمان ــرد. آن چ ــدل ک ــی ب ــه ای واقع جرق
ــان  ــی جری ــگ روان ــد و جن ــطح تهدی در س
ــه  ــیده ک ــه ای رس ــه مرحل ــون ب ــت، اکن داش
امنیــت، اقتصــاد، روان و فرهنــگ دو ملــت را 
تحت تأثیــر مســتقیم خــود قــرار داده اســت.

تبعـات انسـانی، اجتماعـی و فرهنگـی جنـگ 
بـرای دو ملـت

و  سیاســی  دلایــل  از  صرف نظــر  جنــگ، 
ــعله ور  ــه ش ــا ک ــر کج ــش، در ه ایدئولوژیک
شــود، پیــش از هــر چیــز خانه هــا، آرزوهــا و 
ــا توجــه  انســان ها را می ســوزاند. در ایــران، ب
ــرض  ــاس و در مع ــاخت های حس ــه زیرس ب
حملــه، و در اســرائیل بــا خطــر حمــلات 
موشــکی و بی ثباتــی منطقــه ای، آســیب های 
ــا  ــی میلیون ه مســتقیم و غیرمســتقیم، زندگ

ــرده اســت. ــر ک انســان را درگی
ــای  ــا بحران ه ــور ب ــر دو کش ــادی: ه • اقتص
ــد  ــگ مواجــه  خواهن اقتصــادی ناشــی از جن

شــد. کاهــش صــادرات، نوســانات ارزی، و 
تمرکــز بودجــه روی مســائل نظامــی، ســطح 
ــد داد. ــش خواه ــهروندان را کاه ــی ش زندگ

• روانــی و اجتماعــی: احســاس ناامنــی، 
اضطــراب جمعــی، افزایــش مهاجــرت، و 
شــکاف های درون اجتماعــی، از پیامدهــای 
ــا  ــه ب ــی ک ــت. کودکان ــگ اس ــوس جن ملم
ــی  ــوند و نوجوانان ــزرگ می ش ــر ب صــدای آژی
کــه رؤیایشــان جــای خــود را بــه تــرس 
ــى و  ــق روان ــرات عمي ــت تاثي ــد، تح می ده

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ــى ق اجتماع
ــا  ــب ب ــا اغل ــی: جنگ ه ــی و هویت • فرهنگ
و  تعصــب  نفرت ســازی،  از  موجــی  خــود 
کلیشه ســازی علیــه ”دیگــری“ می آورنــد. ایــن 
ــر  ــود، نســل ها را درگی ــار نش ــر مه ــرت، اگ نف
می کنــد و جــای صلــح را بــرای دهه هــا 

می گیــرد.

رسـالت مـردم؛ فراتـر از سیاسـت، نزدیک تر به 
انسانیت

در برابــر چنیــن فاجعــه ای، مــردم ایــران 
و اســرائیل، علی رغــم فاصلــه ی سیاســی، 
دارای یــک نقطــه ی اشــتراک بنیادین انــد: 
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انســان بودن. از هنرمنــدان گرفتــه تــا معلمان، 
و  روزنامه نــگاران  دانشــجویان،  مــادران، 
حتــی کــودکان، همــه ســهمی در جلوگیــری از 

ــد. ــرت دارن ــونت و نف ــترش خش گس

چگونــه می تــوان نقــش مــردم را در کاهــش 
تبعــات جنــگ جــدی گرفــت؟

۱. ســاختن پل هــای فرهنگــی: در دوره ای کــه 
ــازی  ــر دشمن س ــاً ب ــمی غالب ــانه های رس رس
ــا اســتفاده  ــد ب ــد، مــردم می توانن تمرکــز دارن
از شــبکه های اجتماعــی، ترجمــه ی متــون 
ــان مشــترک  ــر و زب ــیقی، هن ــی، موس فرهنگ
مرزهــای  از  فراتــر  دیالوگ هایــی  صلــح، 

ــد. سیاســی شــکل دهن
۲. روایــت واقعیــت بــه جــای تبلیغــات:
فعــالان فرهنگــی، روزنامه نــگاران مســتقل 
وهنرمنــدان، بایــد به جــای تکــرار روایت هــای 
رســمی، زندگــی مــردم عــادی در هر دو ســوی 
ــه  ــد ک ــان دهن ــد؛ نش ــاب دهن ــگ را بازت جن
ــواده،  ــا خان ــز انســانی اســت ب «دشــمن» نی

ــرس. احســاس و ت
۳. مقابلــه بــا نفرت پراکنــی: نفــرت، قبــل 
ــا  ــود، در دل ه ــر ش ــگ منج ــه جن ــه ب از آن ک

جدیــد،  نســل  آمــوزش  می گیــرد.  جــا 
تقویــت ســواد رســانه ای، و تشــویق بــه تفکــر 
انتقــادی، دیــواری دفاعــی در برابــر موج هــای 

می ســازد. نفرت ســازی 

امید، هنوز باقیست.
تجربــهٔ تاریــخ نشــان می دهــد کــه هــر 
ــازی  ــد آغ ــر، می توان ــد ویرانگ ــی، هرچن جنگ
بــرای بازســازی نیــز باشــد؛ بازســازی نه تنهــا از 
نظــر فیزیکــی، بلکــه بازســازی در اندیشــه ها و 

ــا. ــان ملت ه ــط می رواب
صــدای مــردم، هرچنــد خاموش تــر از 
صــدای تــوپ و تانــک باشــد، امــا ماندگارتــر 
ــهٔ  ــی هم ــئولیت تاریخ ــروز، مس ــت. ام اس
ماســت کــه از بذرهایــی کــه جنــگ مــی کارد، 

ــد. ــرت نروی درخــت نف
ــرای  ــران و اســرائیل، آزمونــی ب جنــگ ای
ــردم  ــا داوری آن در دل م ــان اســت، ام حاکم
رقــم می خــورد. وظیفــه ماســت کــه در ایــن 
ــانیت  ــک انس ــوس کوچ ــک، فان ــر تاری عص
ــن  ــا از دل همی ــم. تنه ــگاه داری ــن ن را روش
ــه  ــی ب ــوان راه ــه می ت ــت ک ــنایی  اس روش
ــود. ــو گش ــتی و گفت وگ ــح، آش ــوی صل س


